
« کار حسین عامری نقدی بر فیلم »ظاهر

بنیان انسانی در افقی روشن
فیلم »ظاهر«  ساخته حسین عامری، 
مبتنی بر بنیان انسانی است و در شکل 
و فرمی ساده می تواند مخاطب را پای 
کار بنشاند و جاذبه هایی برای دیده 
شدن ارائه کند. ظاهر با آن که کمی دیر 
تاثیرگذاری  پایان  امــا  شــروع می شود 
دارد و با حوصله و تامل مخاطب را به 
بیرون از سالن سینما هدایت می کند و 
این بخشی از کامیابی فیلم است که با 

رضایت خاطر جمع بندی می شود.
فیلم ظاهر کمی دیر شروع می شود، چون عشق و سلسله مراتب 
آبــراهــام مازلو، روان شناس  مسأله اصلی آن اســت و بنابر نظریه 
باید شخصیت ظاهر به خودشکوفایی و  آمریکایی  انسان گرای 
رشد منجر شود، بنابراین بهتر  بود از خود عشق آغاز می شد، چون 
فرصتی هم برای بیرون رفت از آن منظور می شد.فیلم ساده و خطی 
است و این مدل خطی بودن چندان کارایی برای آن پایان  بندی 
نــدارد و به نظر می رسد منظور فیلم در ارائــه فضای شهودی تر و 
انتزاعی تر بهتر بیان می شد و ما با ارتقا و رشد شخصیت ظاهر به 
نسبت  پایان  در  این که  تا  می شدیم  مواجه  مطلوب تری  شکل 
به آنچه دیده ایم یکه بخوریم و این برخورد درستی برای جذب و 
هضم باورهای ذهنی و روحی این شخصیت نیست، بنابراین بهتر 
 بود شکل ارائه از این خطی بودن بیرون می آمد و این خود مسیر 
زودتر و میانبری را برای ارائه اتفاقات بایسته تر پیش روی مخاطب 
قرار می داد و در عین حال سلسله مراتب رشد نیز دقیق تر و موجزتر 
گــرداب رویــدادهــا نمود عینی تری می یافت و با جاذبه های  در 

نمایشی تری ارائه می شد.

گره گشایی و نقاط  گره افکنی و  با خطی بودن مخالفم چون آن 
اوج و فرود ارسطویی در دل این داستان وجود ندارد و درعین 
که بنابر نظریه  حــال ما با یک انسان حقیقی مواجه می شویم 
مازلو می تواند فراتر از نیازهای چهارگانه مادی و جسمی، امنیت و 
آزادی، عشق و دوستی، عزت نفس و احترام گذر کرده و درنهایت 
دچار خودشکوفایی شده و با جانثاری در میدان نبرد همرزمان 
خود را نجات داده و خود مفقود شود. بنابراین بهتر  بود در یک 
شکل دایره وار دچار رویارویی ظاهر با مسائل، نیازها، کمبودها و 
در نهایت با چیره شدن بر آنها پذیرای از خودگذشتگی می شدیم 
و این گونه فیلم نیز به باوری پایان ناپذیر در ذهن و روان ما تبدیل 
می شد و فراتر از یک فیلم به ظاهر پذیرنده در عمق وجــود ما 
لانــه مــی کــرد.بــه هــر حــال فیلم ظاهر را فــراتــر از نیازهای مــادی 
نشان می دهد که در مقام یک سرباز برای امنیت مردمانش در 
حــال خدمت اســت و روزهـــای عاشقی را سپری می کند و برای 
ارزشمندی اش به یک پیرمرد و پیرزن در روزهای بیماری و نداری، 
کمک های لازم را می کند چنانچه به دلیل ترک پست نگهبانی 
و رساندن پیرمرد بیمار به درمانگاه پادگان و نجات جانش باید 
به بازداشتگاه فرستاده شود. در آنجا متوجه می شویم او ترس از 
محیط بسته دارد و با این حال تن به نگهبانی داده و فراتر از اینها 
که ترجیح می دهد به جای  خودشکوفایی او به جایی می رسد 
دوستش طاهر که زن و بچه دارد، اعزام به موقعیت جنگی شود و 
برادری خود را این گونه اثبات کند اما در این مسیر به دلیل آن که 
پدر و مــادری نــدارد اما کمک های مالی اش به پیرمرد و پیرزن و 
در واقع پرداختن به تمکین مالی اش با اشاره هایی پذیرنده تر 
می شد و در نهایت آن مردی که با خودرویش می آید و انگار ظاهر 
بی کس و کار را بزرگ کرده باشد، چرا خود را در مقام یک پدر به 
خانواده دختر معرفی نمی کند؟! و شانه از این مسئولیت خالی 

می کند و چه بسا نبودنش از این بودن نیم بند بهتر می بود.
فیلم جاهایی می خواهد از حالت معمول خــارج شــود و با 
که به نظر آن لحظه ها را  اسلوموشن حالت نامتعارف بگیرد 
هنوز پیدا نکرده و جا دارد که با نشانگانی بارزتر این فرازمینی 
کید  شدن را به شکل مشهودتری می دیدیم و در واقع باید با تا
بیشتر و با تمهیدات بهتری می شد این گونه از حالت معمول 
بیرون شدن را به تماشا گذاشت. یکی از مواردی که باز به عوالم 
متافیزیکی فیلم می توانست کمک کند، آهنگسازی آن است که 
شوربختانه در این بخش نیز با غفلت مواجه شده و نمی تواند 
چنین ذهنیت و باوری را بر ما معلوم کند. در حالی که حال و 
هوای درونی شخصیت ظاهر منطقا باید در چندین مداری 
قرار می گرفت و در نهایت وجوه باطنی ظاهر را نیز بر مخاطبان 
سادگی ها  دلبسته  عامری،  می ساخت.حسین  آشکار  فیلم 
شده و این خود تا حدی بیانگر این آدم های ساده و بی شیله 
پیله است که در جان بخشی به اثرش حضور موثری دارند اما 
از این نکته غافل است که این آدم ها روی دیگری هم دارند و 
آن رویه پنهانی است که باید با رویکردی شهودی و متافیزیکی 
به آنها نظر می انداخت و اینها دارای عمق میدانی هستند که 
در یک افق روشن باید به ابعاد وجودی شان  پرداخته می شد 
و چه بسا در این شکل ساده یادآور فیلم های کیارستمی باشد 
که در چند و چون مسائل زندگی و ساده زیستی آدم ها تا حد 
زیادی کامیاب می نماید اما مسأله مهم، گذر از این کمبودها 
و پرداختن به رشد و شکوفایی یک انسان نمونه و برجسته 
است که باید از یک منظر و چشم انداز متفاوتی به این مقوله 
پرداخته می شد. مگر آن که عامری با بازگشت ظاهر از جبهه 
و وصالش با مریم توجه نشان می داد و این نوع پایان بندی 
زمینی عیان می کرد. کاملا  و  به همین سادگی  را  همه چیز 
برای پایان این مطلب می توان گفت عامری با گزینش درست 
بازیگران و ارائه تصویری از آدم های ساده توانسته فیلم ظاهر 
را برای یک بار دیدن بسازد و این خود نویدبخش تجربه های 

بهتر از این دست در آینده خواهد بود.

بنیان انسانی

ــل  ــام ــات خـــــاص و قـــابـــل ت ــاقــ ــ ــف ــ یـــکـــی از ات
جشنواره های فجر امسال، توجه به شخصیت 
ماندگاری به نام »طیب حاج رضایی« است؛ 
شخصیتی که بهروز افخمی با »صبح اعدام« 
در جشنواره فیلم و مجید رحمتی با نمایش 
توجه  کــانــون  را  آن  تئاتر  جــشــنــواره  در  »ط« 
خــود قــرار دادنــد تا ذهــن مخاطب امــروز را به 
سمت بزرگمردی هدایت کنند که ماندگارترین 
جمله اش در لحظه اعــدام این بــود: »من به 

اولاد پیغمبر خیانت نمی کنم!«
در میان شخصیت های این رویــداد تاریخی، 
گــرچــه در نــگــاه اول   ،» ــام »قــاضــی عــســگــر نـ
ــدارد امــا وقــتــی بــه عمق  اهمیت مــانــدگــاری نـ
کــه ایــن شخصیت  رویـــداد مــی رویــم، تاثیری 

اسماعیل  وصیت نامه   درســـت  انتقال  بــا 
رضــایــی، بــر مانایی نــام طیب داشــت، 

مورد توجه قرار می گیرد. در حقیقت 
که  قاضی عسگر شخصیتی است 

ــدام طــیــب و حــاج  ــ در لحظه اع
اسماعیل رضایی وصیت نامه 

آنها را نوشت و در انتشار آن 
موثر بود.

افخمی بازی در نقش این شخصیت تاثیرگذار را به 
پیشکسوت تئاتر و سینما، داوود فتحعلی بیگی 
کــنــار توانمندی های  کــه در  ــرده؛ بــازیــگــری  ــپ س
تجربی و علمی، همواره به عنوان یک هنرمند 
، آیین و تاریخ ایرانی  دغدغه مند در انتقال آثار
در حوزه نمایش های ایرانی و سینما و تلویزیون 
کران صبح اعدام،  شناخته می شود. همزمان با ا

گفت وگویی با داوود فتحعلی بیگی 
انــجــام دادیـــم و ضمن بررسی 

ــاه او،  ــگـ ــلــم از نـ ــن فــی ــ ایـ
روایــــــت  اهـــمـــیـــت  از 

ایــــــن رویـــــدادهـــــا 
پرسیدیم.

چه شد که در نقش قاضی عسگر در فیلم 
صبح اعدام حاضر شدید؟

کــه در  گــفــت وگــوی تلویزیونی  مــن بـــرای یــک 
دوره ای مجری اش آقای افخمی بود، دعوت 
ــودم. در آنــجــا آقـــای افخمی از بنده  ــده بـ ش
خواست که دعــوت ایشان را بــرای حضور در 

ایــن فیلم بپذیرم. اصـــرار ایــشــان بــر ایــن بود 
که  کند  انتخاب  را  بازیگرانی  مــی خــواهــد  کــه 
ــدودی بــه شخصیت های اصــلــی فیلم  تــا حـ
گرچه  نزدیک باشند. البته باید یادآوری کنم ا
قاضی عسگر شخصیت اصلی فیلم نیست 
ــد فــیــلــم و تــاریــخ مــعــاصــر نقش  ــ ــا در رون امـ
رسم  زمـــان  آن  در  زیـــرا  دارد،  بی بدیلی 
بود اعدامی ها، قبل از لحظه اعدام، 
ــرایــن یک  ــاب ــن وصــیــت مـــی کـــردنـــد، ب

قاضی در محل حضور داشت.
ــقــت تـــمـــرکـــز افـــخـــمـــی بــر  ــی  در حــق
هوشمندی حاج اسماعیل رضایی 
کــه او  اســت کــه کــانــونــی اســـت؛ چــرا
قبل از اعدام در حین گفتن وصیت 
خــــود، در قــالــب بــدهــکــاری هــا، 
مـــنـــاســـبـــات  و  طـــلـــبـــکـــاری  هـــا 
کــه بــا سایر  کسب وکار و تــجــاری 
ــازار داشــتــه،  ــل بـ هــمــکــاران و اه
به نوعی می خواهد این را ثابت 
که ما آدم هــای نیازمندی  کند 
آقــای خمینی  از  کــه  نبودیم 
کنیم  پول بگیریم تا شورش 
و این تضاد اصراری بود که 
دادگاه نظامی با آن بهانه 
اعــدام آنها را اعلام کرد، 
زیرا اصرار دادگاه نظامی 

آنها این بود که آنان اعتراف کنند از امام پول 
گرفته اند تا شورش کنند.

و حتی قاضی  بــار نمی روند  زیــر  اینها  البته   
پیغمبر  اولاد  بــه  مــن  کــه  دارد  کــیــد  تــا عسگر 
خــیــانــت نــمــی کــنــم! در نــهــایــت نــیــز در قالب 
موضوع  ایــن  می نویسد،  که  وصیت نامه ای 

برای آیندگان برملا می شود. 
ــدی کــه بــهــروز افــخــمــی بــه طیب  ــه دیـ ــ زاوی
داشت، روایتی کوتاه از آخرین لحظات زندگی 
اوست، به نظرتان نگاه به طیب با این زاویه 
دید می تواند مخاطب را به آشنایی با او 

حساس کند؟
واقعیت آن اســت  کــه وقتی خــودم 
فــیــلــمــنــامــه را خـــوانـــدم، بــرایــم 
جـــذاب بـــود. ســر صحنه هم 
دقت نظر و حوصله ایشان 
و تنوعی که در فیلمبرداری 
مــدنــظــر داشــــــت، جــالــب 
ــیـــدوارم در تــدویــن  ـــود. امـ ب
هم همان ریتم وجود داشته 
گر را نگه دارد.  باشد و تماشا
به عقیده من به دلیل این که حادثه 
از زبــان چند شخصیت روایــت می شود 
ــدام ســکــانــس بـــه ســکــانــس عــوض  ــ و مـ
که  مــی شــود، تنوعی در فیلم ایــجــاد شــده 
مــی تــوانــد بـــرای مخاطب جـــذاب بــاشــد. این 
بخش از ماجرا برایم خیلی جذاب بود که چقدر 
وقت صرف کرده که این حادثه را با چند راوی 

پیش ببرد و مخاطب از فیلم خسته نشود.
، اثر آن قدر مستند   از بعد محتوایی چطور

است که مخاطب علاقه مند به دیدن آن و در 
ادامــه دغدغه مند برای دانستن دربــاره طیب 
کارشناس  از منظر یــک  شـــود؟ دوســـت دارم 

پیشکسوت به این سؤال پاسخ دهید.
به هرحال باید دید خروجی کار چه زاویه دیدی 
به مخاطب می دهد. ضمن آن که باید پذیرفت 
 برخی اساسا با اصل این موضوع و مطرح شدن آن 

زاویه دارند.
ــوادث تــاریــخــی نــیــز آن قـــدر  ــ  از طــرفــی بــرخــی ح
راویان مختلف دارد که دریافت حقیقت از آنچه 
اتفاق واقعی است سخت و قضاوت ها متفاوت 

می شود اما باید دید کارگردان از 
چه منظری خواسته این واقعیت 
را روایت کند و همان طور که عنوان 
کردید آیا این روایــت می تواند با 
گر امروز ارتباط برقرار کند؟  تماشا
چون برخوردهای امروزی با آثار 
متفاوتی  بــرخــوردهــای  مختلف 

است. 
بــرخــی بـــرخـــورد ایــدئــولــوژیــک 
ــورد  ــ ــرخ ــ ــی ب ــ ــرخ ــ ــد، ب ــنـ ــنـ ــی کـ مـ
جــامــعــه شــنــاســانــه مــی کــنــنــد، 
بــرخــی بـــرخـــورد دمــوکــراتــیــک 
می کنند و ... و در نهایت بر پایه 

نگاه خود، وقتی این فیلم را همسو با نیات و 
مرام نامه خــود ندانند یا خودشان را در این 
جبهه گیری  بــه  شـــروع  شــایــد  می بینند  فیلم 

 . کنند. مثلا در نمایشنامه تارتوف مولیر
کسانی از اهالی کلیسا با این نمایش مخالفت 
ایـــن نمایشنامه  را در  ــه خـــودشـــان  ک ــد  ــردن ک
می دیدند منتها نمی خواستند بگویند نقاب 

کارانه ما برداشته، بهانه کردند که  از چهره ریا
کرده  مولیر به اعتقادات مذهبی مردم حمله 

لان هم همین است. است، ا
توقیف  یک سال ونیم  قــانــون«  »کــتــاب  فیلم   
گفته بود  بود به خاطر این که یکی از مسئولان 
در این فیلم تقلید زن من را می کنند!!! یا فیلم 
مارمولک هم به همین نحو بود. باید دید چه 
کسانی و با چه منظوری به این فیلم که ریشه 

تاریخی دارد نگاه خواهند کرد.
در خصوص طیب علاوه بر جشنواره فیلم 
، در تئاتر فجر هم اثری داشتیم که استقبال  فجر
شــد. احــســاس می کنید ورود هــنــرمــنــدان به 
روند  بر  تاثیری  ایــن شخصیت ها چه  معرفی 

شناسایی هویت ملی به نسل جوان دارد؟
گــذشــتــه چــــراغ راه آیـــنـــده اســـت.  بـــه هـــرحـــال 
می تواند  تاریخ  مطرح کردن  و  تاریخ  خواندن 
عبرت آموز باشد، چه برای خودمان و چه نسل 

بعد از ما و چه مدیران جامعه.
 بــســتــه بـــه ایــــن اســــت کـــه چـــه کــســانــی بـــا چه 
نگاهی قرار است مسائل را مطرح کنند. یکی از 
که توجه به این موقعیت ها  اصلی ترین  نکاتی 
و رویدادها می کند این است که برخی اتفاقات 
تاریخی تا سال های طولانی و حتی قرن ها آثار 

سوءشان می ماند. 
بپرسیم.  از جشنواره فجر  یک ســؤال هم 
بـــه عـــنـــوان یـــک پــیــشــکــســوت کـــه ســال هــای 
انقلاب در حوزه تئاتر و سینما حضور دارید، 
تــاثــیــری کــه جــشــنــواره فــجــر در رونـــد ارتــقــای 
فیلم ها یا جریان سازی سینما داشته را چطور 

ارزیابی می کنید؟
که چند فیلم و سریال بازی  متاسفانه با این 
کـــرده ام خیلی فیلمباز نیستم و از ایــن منظر 
سینما را تعقیب نمی کنم اما واقعیت این است 
گاهی برخی جریان ها مطرح شدن برخی  که 
موقعیت های اجتماعی را بر نمی تابند و فکر 
کند  سیاه نمایی  می خواهد  هنرمند  می کنند 
درصورتی که وظیفه هنرمند است که مشکلات 
گــر دربـــاره فساد موضوعی را  کند. ا را مطرح 
مــطــرح می کند قــصــدش ایــن اســت معضلی 
تا مسئولان به موضوع توجه  را نشان دهــد 
بیشتری داشته باشند. من موضوع را با یک 
ســؤال توضیح مــی دهــم، چرا 
امــام عــلــی)ع( در فرمانش به 
مالک اشتر می فرمایند گاهی 
بار عام بده تا مردم از نزدیک 
بــیــایــنــد و حـــرف شـــان را بــا تو 
بزنند؟ چون در هر حکومتی 
گر عادل ترین هم باشد  حتی ا
ــاز عـــــده ای بـــه فــکــر مــنــافــع  ــ ب
هــســتــنــد. عــــده ای مــی آیــنــد و 
ــم و مــــردم فاصله  ک ــا بــیــن ح
مــــی انــــدازنــــد. حـــتـــی گــاهــی 
جـــاســـوس هـــا مـــانـــع تـــراشـــی 
می کنند. در این شرایط معلوم 
است عده ای نمی خواهند برخی واقعیت ها 
کم برسد. حضرت می گوید مردم  به گوش حا
دست شان به تو نمی رسد اجازه بده مستقیم 
ــارهــای هنری  ــاط داشــتــه بــاشــنــد. ک ــب بــا تــو ارت
چشمی است که فساد و ناملایمات یا نیازهای 
جامعه را مطرح می کند و فجر مطمئنا می تواند 

در این زمینه جریان ساز باشد.

گفت وگو با داوود فتحعلی بیگی، بازیگر نقش قاضی  عسگر  در فیلم بهروز افخمی

 »صبح اعدام«  حساسیت برانگیز است

 گذشته چراغ 
راه آینده است. 
خواندن تاریخ و 

مطرح کردن تاریخ 
می تواند عبرت آموز 

باشد، چه برای 
خودمان و چه نسل 

بعد از ما و چه 
مدیران جامعه
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